
خلاصه 8 سال بزرگ  در 3 خبر كوچك

ــم نواز  � ــم پنهان مى ماند را چش ــه خبر كه از چش امروز س
مى كنيم و توى چشم مى آوريم تا چشممان درآيد. 

يه فرصت ديگه بهش بده
ــور گفت: در اواخر دولت قبل اعلام شد  رييس پليس كش
كه شش ماه ذخيره كالايى داريم اما بررسى هاى پليس نشان 
داد ذخيره كالاى اساسى كشور بين 15روز تا سه ماه است كه 
با اطلاع رسانى به موقع ما به دولت جديد اين مشكل رفع شد. 
1- كاش از اوايل تا اواخر هر چه اعلام مى شد بررسى هاى 

پليس نشان مى داد. 
ــى يك زمين  ــون قرار بود هر كس ــب، احتمالا چ 2- خ
هزارمترى داشته باشد كه توش گاو و گوسفند و مرغ نگه دارد 
و خورد و خوراك خانواده اش را خودش تامين كند، لابد طبق 
پيش بينى دولت گذشته، الان گاوها به مرحله دوشين شير و 
ــفندان به مرحله كله پاچه و مرغ ها هم به تخم افتاده اند.  گوس
جدى عرض مى كنم. منتها همه اينها هم شده باشد، آن زمين 

هزارمترى هنوز متر نشده است. 
ــته  ــت ديگر بايد به دولت گذش ــه نظرم يك فرص 3- ب
ــاند. حتما در نظر  ــم، تا ذخيره كالايى را به صفر برس مى دادي
داشتند همه چيز بايد روزانه و تازه مصرف شود، براى همين 
قصد داشتند اقتصاد را نابود و به جاش نظريه «روز از نو، روزى 

از نو» را جا بيندازند، كه متاسفانه وقت نشد. 
وزارت كار سياسى؟ 

رييس هيات مديره كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران 
ايران گفت: وزارت كار در سال هاى اخير وارد مسايل سياسى 

شده و اين روند بايد متوقف شود. 
ــازمان ها و  ــال هاى اخير همه س 1- به نظر ما وقتى در س
ارگان ها افتادند به كار و ول كن مسايل اقتصادى نبودند، طبيعى 

است كه وزارت كار، كار نكند و وارد مسايل سياسى شود. 
2- حالا كه باب شده كه سياستمداران كاسب مى شوند و 
كار اقتصادى مى كنند، از وزارت كار تقاضا داريم، كار سياسى را 

رسما به عنوان شغل بشناسد. 
ــور و وزارت كار، ادغام  ــود وزارت كش 3- پيشنهاد مى ش

شوند، تا تكليف همه با سياستمداران روشن شود. ممنون. 
كمكم كن كمكم كن... 

ــم، فردى از  ــيه يك مراس ــم در حاش ــا خواندي در خبره
ــى مى كند كه رييس جمهور  ــژاد تقاضاى كمك مال احمدى ن
سابق به وى مى گويد: «باور كن من در حال حاضر هيچ پولى 

در جيبم ندارم» 
ــپس احمدى نژاد از الهام خواست تا اگر پولى به همراه  س

دارد به آن فرد كمك كند. 
ــه را جدى بگيرند و يك پولى،  ــه نظر ما، مردم قضي 1- ب
ــژاد توى  ــابى كه آقاى احمدى ن ــماره حس ــزى، به آن ش چي

تلويزيون اعلام كرد بريزند. 
ــتيم آقاى احمدى نژاد حتى از جيب  2- ما مطمئن هس
خودش هم براى مملكت خرج كرده كه الان پولى توى جيبش 

نيست. 
3- همين كه الهام هنوز پول دارد، باعث دلگرمى است. 

ــت آن همه نامه درخواست  ــبى اس 4- الان فرصت مناس
كمك كه مردم به نهاد رياست جمهورى دادند، پاسخ داده شود. 
ــوز الهام توى جيبش پول مانده، بهتر  به نظر ما، حالا كه هن
است آقاى احمدى نژاد به جاى دانشگاه ايرانيان، پستچى شود 
و برود به تك تك نامه هايى كه بى جواب گذاشتند جواب دهد. 
ــور خوبى بود،  ــان اندازه كه رييس جمه ــا او به هم 5- آي

مى تواند پستچى خوبى باشد؟ 

از هرنظربي ضرر 

حيات و مرگ يك «حضور معترض» 

مرگ شيركو بيكس شاعر بزرگ كرد شايد بزرگ ترين  �
ــيركو  ــد، زيرا ش مصيبت قرن براى جامعه  ادبى كرد باش
ــيار  بيكس با بيش از نيم قرن كار پربار ادبى اش حجم بس
وسيعى از جغرافياى گسترده شعر معاصر كردى را به  خود 
ــتن بيش از 10هزار  ــت. بيكس با نوش اختصاص داده  اس
صفحه  شعر، ترجمه  چند كتاب، مديريت چندين مجله  و با 
كارنامه اى درخشان در زمينه روزنامه نگارى فرهنگى، تبديل 
ــده  بود. شيركو  به  چهره اى يگانه  در ادبيات معاصر كرد ش
ــال 1940 در سليمانيه  به  دنيا آمد از مادرى  بيكس در س
ــتان و چشم»هاى  ــيركو «تنها كردس كرد كه  روزگارى ش
ــن زيبا و گرم او را برگزيد و پدرى شاعر به  نام «فائق  روش
ــاعران كرد  بيكس» كه  در آن زمان يكى از ميهنى ترين ش
بود.   بيكس اولين شعرش را در 17سالگى در روزنامه  ژين 
منتشر مى كند و پس از آن در سال 1968 اولين مجموعه  
ــعر خود را تحت عنوان «مهتاب شعر» كه  بيشتر تحت  ش
ــت به  چاپ مى رساند. سال 1969 با  تاثير شعر گوران اس
ــال 1974 به  همراه  ــرين احمد ازدواج مى كند و در س نس
تعدادى از دوستانش از جمله  حسين عارف، كاكه  مم بوتانى 
و جلال  ميرزاكريم، بيانيه  روانگه  (ديدگاه) را منتشر كرده  و 
خواهان نوگرايى و تغيير بنيادى در ادبيات كردى مى شوند. 
شعر شيركو را بايد «شعر زبان» ناميد، شعرى كه  توانايى ها 
و امكانات بيشترى به  زبان كردى بخشيد. انديشه  والاى بيكس 
و كاركردنش با زبان در حيطه  شعر چنان وسيع بود كه  او مدام 
ــا كلمات در حال مبارزه  براى ابداع فرم ها و قالب هاى جديد  ب
شعرى بود. او باور داشت هيچ مرزى براى چگونه  شعرسرودن 
وجود ندارد و بايد كوشيد از طريق زبان شعرى و ايجاد فضاى 
شاعرانه  در فرم هاى متفاوت شعر سرود. همين هم باعث شد در 
اواخر دهه  80ميلادى به  اين فكر بيفتد كه  فرم ديگرى از شعر 
خلق كند. سرانجام به  اين مهم نايل آمد شاهكار خود يعنى رمان 
شعر «در بند پروانه» را تقديم ادبيات كرد. بيكس اين تجربه  را 
كه  تجربه  بسيار موفقى شد تا آخر حياتش ادامه  داد و بيشتر از 
12 دفتر شعر در اين قالب شعرى نوشت. رمان شعر هاى شيركو 
ــد دراماتيكى، زبان ويژه   ــتفاده  از عناصر قدرتمن بيكس با اس
ــتفاده  از ژانر هاى گوناگون ادبى از جمله  نمايشنامه   روايت، اس
داستان فيلمنامه  مونولوگ (تك گويى) و خلاصه  با زبانى كاملا 
ــعرى تصاويرى بسيار زيبا و شاعرانه  خلق مى كرد. اين نوع  ش
ــعر كه  خاص خود او بود تعداد زيادى هم نسلان شيركو و  ش
شاعران نسل بعد را تحت تاثير قرار داد.  عناصر اصلى شعرش 
ــكيل مى دهند، در 50سال تجربه   را آزادى، زن و طبيعت تش
شعرى او كمتر لحظاتى را مى بينيم كه  سرشار از سخن گفتن 
ــه  عنصر نباشد. اشعار بيكس در برگيرنده   و تعمق در اين س
ــت، از فاجعه  حلبچه  و  تاريخ تراژدى ها و فجايح ملت كرد اس
ــايد انفال گرفته  تا آوارگى ها و دربه  درى هاى پى درپى  ژينو س
كرد ها، خلاصه  بر آن بود : «كرد باردار قصه  اى دو قلوست: مبارزه  
ــعار او به   و مظلوميت، راه و كوچ، رنج و نبرد.» طبيعت در اش
اشكال گوناگون حضور مى يابند و در شخصيت هاى گوناگون 
به  سخن مى آيند و آزادى زنان همپاى آزادى طبيعت در تمام 
ــگى دارد. اين امر را در كتاب ماقبل  اشعار او حضورى هميش
ــت» به  وضوح  آخرش تحت عنوان «اكنون دخترى ميهنم اس
مى شود ديد. به  باور من اين دفتر شعر مانيفست نهايى او است 
در اين دفتر شعر شيركو به  اوج خلاقيتش در شعر مى رسد و با 
وصيتنامه بسيار زيبايش آن را كامل مى كند، وصيتنامه  اى كه  
انگار ادامه  همان فضاى دفتر شعر «اكنون دخترى ميهنم است» 
مى باشد. او در وصيتنامه  خود مى گويد مى خواهد بعد از مرگش 
در پارك آزادى در ميان هزاران دختر و پسر عاشق شهرش به  
ــپرده  شود.   شيركو بيكس با مرگش ديگر بار متولد  خاك س
ــود و به  نسل هاى آينده  زندگى جديدى را آغاز مى كند  مى ش
همان گونه  كه  گوران پدر شعر نو كرد با چند نسل بعد از خود 
ــت و هم اكنون هم در بين ماست. شيركو بيكس، كس  زيس
همه ماست همانگونه  كه  با همه  و براى توده  مردم و اعتراض 
ــت، تا ابد هم هر جايى ظلم و ستم،  حضورى هميشگى داش
ــدن حقوق زنان و كودكان  فقر و جهالت، نابرابرى و پايمال ش

حكمفرما باشد او «حضورى معترض» دارد. 

يادمان

كارتون خواب

مرگ مولف

ــاعران نوپرداز دو  ــل از ش ــر بخواهيم ميان دو نس اگ
ــان  ــبب نوع فعاليت ادبى و تاثير گذارى ش چهره را به س
كنار هم بررسى كنيم، شايد انتخاب بيژن نجدى و مهدى 
اخوان ثالث به سبب نزديكى اى كه با ماه شهريور دارند (هر 

دو درگذشته اين ماه هستند) مناسب باشد. 
ــد) چه پيش از  ــهرت اخوان ثالث (م. امي هرچند ش
ــتر بوده و طالب و خواهان  مرگ و چه پس از مرگ بيش
بيشترى داشته، اما بيژن نجدى نيز شاعر و داستان نويس 
گزيده گويى است كه پس از مرگ به خصوص ميان نسل 
ــيار يافته و مى توان گفت تاثيرگذارى  ــهرت بس جوان ش

نسبتا چشمگيرى داشته است. 
ــدر و مادرى گيلكى  ــد خاش از پ ــژن نجدى متول بي
ــراى تهران  ــت تحصيل كرده و از دانشس ــت؛ در رش اس
ــى خود را دريافت كرده تا باقى  مدرك تحصيلات تكميل
ــغل معلمى بپردازد، پايان  ــمال ايران به ش عمر را در ش
عمر او نيز با حاصل دو فرزند و مبارزه با بيمارى سرطان 
ــهرتش را مديون مجموعه  ــت. نجدى ش گره خورده اس
ــتان يوزپلنگانى كه با من دويده اند و مجموعه شعر  داس
ــت. او به واسطه اين كتاب ها  ــتان اس خواهران اين تابس
چندين جايزه معتبر دريافت كرده و از انزوايى كه سال ها 
ــود به در آمده، پس از  ــى معلمى، براى او رقم زده ب زندگ
ــر وى در انتشار باقى مانده  مرگ نجدى تلاش هاى همس

آثارش بر شكل گيرى چهره جديد او نزد نسل جوان تاثير 
بسيار گذاشته است. در يك جمله مى توان گفت: نجدى 
ــت كه از تاريكى انزوا به روشنايى ادبياتى  نويسنده اى اس

چشمگير رسد. 
اما مهدى اخوان ثالث درست بر خلاف نجدى از همان 
زمان كه خراسان را به مقصد تهران ترك كرد و با پدر شعر 
ــى نيما يوشيج آشنا شد سرنوشتى ديگر داشت،  نو فارس
شعر او از اواخر دهه 30 در محافل فرهنگى شهرت بسيار 
يافت و با عنوان شعر شكست (كه نقيضى بود بر تخلص 
اميد كه بر وى گذاشته اند) شناخته شد، اخوان بر بسيارى 
ــاعران  ــل ش ــاعران بزرگ زمان خود به خصوص نس از ش
خراسانى مانند شفيعى كدكنى تاثيرهايى به جا گذاشته كه 
طبق نظر منتقدان حاصل آن بخشى از شعر ايشان است. 
ــعر  ــعار مهدى اخوان ثالث ش يكى از معروف ترين اش
ــتان است، توجه به همين شعر (كم و بيش) روشن  زمس
مى كند چرا شاعر اميد پس از وقايع 28مرداد چنين درگير 
ــده و چند نوبت زندان را تحمل كرده  معناى شكست ش

است! 
ــخصى اخوان  از نكات قابل توجه ديگر در زندگى ش
ــپس  ــهد و س ــرى در مش ــته آهنگ ــل او در رش تحصي
مشغول شدن در زمينه آموزگارى در تهران است. تعريف 
ــه نكته معنا مى يابد: نجابت، سرسختى  اخوان در اين س
ــعر و همين ها بوده كه باعث شده  ــريف ش و مايه هاى ش
شفيعى كدكنى در مورد زمستان او بگويد؛ پس از اخوان 
ــعر در مورد زمستان نوشته اند شايد  شاعران بسيارى ش
ــترى هم  ــعرها از بعضى لحاظ قوت بيش بعضى از اين ش

داشته ولى هيچ كدام زمستان اخوان نشده است. 

بيهقى

يك آهنگر، يك معلم

در سالگرد درگذشت دكتر «عبدالحسين زرين كوب»
نه! محال است او بميرد

ــتاد  ــلوغ روبه روى اس ــت ميز بلند كتابخانه اى ش پش
«عبدالحسين زرين كوب» نشسته ام، چهره چين خورده اش 
ــالديده، چشمانش خندان و بيشتر  خسته، پيشانى اش س
هوشيار، صدايش نرم و آرام، اما جذاب است، بنابر رسم رايج 

از او و آثارش مى پرسم و مى شنوم. 
ــد و در چگونه  ــد، در كجا به دنيا آمدي ــال داري چند س
ــته ايد و  ــد كرديد و باليديد، چند كتاب نوش خانواده اى رش
چرا مى نويسيد و هدفتان چيست؟! پرسش هايى كليشه اى، 
دم دستى، تكرارى و كهنه، كه پاسخ هاى آن كمتر يا شايد 
ــم راهيابى به درون  ــى را رفع نمى كند، مه هيچ نوع عطش
ــخگو است كه اين مهم بيشتر برعهده پرسشگر است،  پاس
اگرچه در آن سال هاى دور – سى وپنج، شش سال پيش – 
همه چيز سربسته بود و بيشتر آدم هاى زندانى در پوسته خود 
نه جرات خراب كردن ديوارهاى درونى خود را داشتند و نه 

جسارت خراب كردن ديوارهاى درونى ديگران را!...
ــارت خانوادگى چنان به من فشار مى آورد كه  اما جس
وادارم مى كند به هر شكل ممكن، ديوار بين خودم و استاد 
را فروريخته، با او كمى صميمى تر شده و آنچه را در پنهانم 
ــد و در اصل مرا به آنجا كشانيده است سرانجام به  مى جوش
ــه زبان بياورم. اگر  ــان مى آورد و آنچه را كه مى خواهم ب زب
چه هنوز آنچه را كه مى خواهم بپرسم كاملا در ذهنم پخته 
ــتى در روغن داغ همه اش جلز و ولز  نشده و مثل تكه گوش
ــتاد كه گويى متوجه ناآرامى  مى كرده و ناآرامم مى كند، اس
ــده است به بهانه آوردن نوشيدنى از كتابخانه  درونى من ش
ــال مزه مزه كردن  ــى رود و وقتى برمى گردد در ح بيرون م
شربت آلبالو سرانجام به او مى گويم: شما كتاب هاى زيادى 
نوشتيد كه من بيشترش را  خوانده ام، اما از «پله پله تا ملاقات 
خدا»، خيلى خيلى خوشم آمد، جورى كه چندبار خواندمش، 

چه نام جالبى هم به رويش گذاشتيد.
مى گويد: نامش را از مولوى گرفتم، از يكى از داستان هاى 

مثنوى، مى خواهيد چند خطى از آن را برايتان بخوانم.
مى گويم: البته برايم 

بخوانيد.
ــى مى خواند  به آرام
ــان آرامش چند  و با هم
ــور آن را برايم  واژه  مهج
معنى مى كند و با دقت 
همه را مى نويسم، كار كه 
تمام مى شود، مى گويم: 
ــر عارف مى آييد،  «به نظ
ــان  آگاهى هايت ــه  البت
ــوف و از دين  هم از تص
خيلى جالبه، ولى خب 
ــد در  ــان ... مى داني عرف
ــانه اى  آثارتون كمتر نش
از گرايش هاى عرفانى به 

چشم مى خورد.
مى گويد: خب، پس 
ــدس را  ــا اين ح از كج

مى زنيد؟!
- از فروتنى زياد، آرامش چهره و مهربانى هايتان.

ــتر مى كند، باز  ــارتم را بيش ــدى مى زند كه جس لبخن
مى گويم:

ــوال ديگر ...  ــد، حالا يك س - جوابم را كه نداديد، باش
دست كم بگوييد به پله چندم رسيديد:

لبخندش غليظ تر مى شود، اما هيچ نمى گويد.
ــتش را بخواهيد، اين كتاب شما روى  باز مى گويم: راس
من خيلى اثر گذاشته و همه اش با خودم فكر كردم، تا كسى 
در اين راه نباشد و بالا رفتن از چنين نردبامى را تجربه نكرده 
ــد، نمى تواند چنين اثرى را خلق كند. مى گويد: من و  باش

اينجور راه ها و اين نردبام هاى ...
مى گويم: باور كنيد من اصلا براى صحبت در اين باره به 

اينجا آمدم ... يعنى جايم را با خبرنگار مجله عوض كردم تا 
ــما را بيشتر بشناسم، خواهش مى كنم از اين نوع  بتوانم ش
رندى هاى حافظانه دست برداريد و حقيقت را به من بگوييد.

كمى ساكت مى ماند و سپس مى گويد: در اينكه راهى 
هست و نردبامى كه شكى نيست اما ... 

به ميان حرفش مى دوم و مى گويم: «من فقط مى خواهم 
ــم حرف بزنيد و بگوييد به پله  ــن راه و اين نردبام براي از اي

چندم رسيديد!»
ــدازد و با همان لبخند  ــاعت ديوارى نگاهى مى ان به س

هميشگى مى گويد:
- ما همه در اين راهيم، بعضى ها مى دانند و با شناخت 
ــد اما در اينكه راهى  ــش مى روند، بعضى ها هم نمى دانن پي

هست و نردبامى ترديدى نيست.
و پس از آن زنگ ها به صدا در مى آيند و استاد از جايش 
ــده است. بدون آنكه  ــود، پيداست وقت تمام ش بلند مى ش
ــخم را بگيرم خانه او را ناخشنود اما به احترامى عميق  پاس
ترك مى كنم، متاسفانه نتوانسته ام به درونش راهى باز كنم، 
ــت؛  اما حتم دارم در حال بالا رفتن از آن نردبام جادويى اس
ــرد، چه پايه  پايه.  ــده را به ديدار خدا مى ب ــى كه رون نردبام
چنانكه جناب مولوى گفته است و چه پله پله كه زرين كوب 
مى گويد كه زيبا ترهم هست، اما اين نردبام در كجاست! در 
زندگانى جسمانى، يا روحانى، اينجا يا جاى ديگر، نمى دانم! 

به راستى نمى دانم!...
از آن ديدار سال ها مى گذرد نزديك به هفت، هشت سال 
كه شبى دوستى گريان در گوشى تلفن مرا از مرگ او باخبر 

كرده و مى گويد: فهميدى استاد هم به ملاقات خدا رفت؟
ــم، و نه حتى گريه ام  ــغ مى زنم نه فرياد مى كش نه جي
ــكوت مى كنم؛ سكوتى به گفته مارگارت  مى گيرد. فقط س
بيكوت، آن بانوى شاعر آلمانى، سرشار از صدا، نه صداهاى 
ــمان، و عرش  معمولى، كه فريادى عظيم از زمين تا به آس
ــانى با آن نبوغ  ــت انس خداوندگار خدا! آخر مگر ممكن اس
ــه سيال و  ــان، آن همه فرزانگى و آزادگى آن انديش درخش
ــار خواندنى و ماندنى  ــحار و آن همه آث ــارآور و آن قلم س ب
مثل ميليون ها انسان معمولى به همين سادگى بميرد و به 

خاك برود.
دوستى كه همچنان در گوشى هق هق مى كند مى گويد: 
 چه مى گويى مرگ مال همه 

است. 
ــذارم  مى گ را  ــى  گوش
ــه كتابخانه ام  ب و گيج گيج 
مى روم رو به روى كتابخانه اى 
ــنگ  ــه كتاب هاى گرانس ك
ــف در آن  ــتاد صف به ص اس
ــك  يك به ي ــتاده اند.  ايس
ــى دارم و به  كتاب ها را برم
ــت  ــم، درس احترام مى بوس
ــمانى  ــت كه مرگ جس اس
ــت اما محال  ــال همه اس م
ــت بزرگانى مثل استاد  اس
ــتى بميرند!  همه ما  به راس
آدم هاى  ــوص  مخص مرگ 
ــه در  ــت ك ــوده اى اس بيه
ــا مى آيند و در  خواب به دني
ــم از دنيا مى روند  خواب ه
اما استادى همچون استاد ما 
كه «سر نى» را مى داند «بحرهاى دانش بشرى» را در كوزه ها 
مى ريزد در جستار جناب  حافظ، چندگاهى را در «كوچه 
ــعله هاى تور را در روح و روان حلاج  رندان» مى گذراند و ش
ــتى مى فرستد از  مى بيند پير گنجه را به «ناكجاآباد» هس
ــه تيزى مى گذرد و از  ــل به فصل تاريخ عظيم ايران ب فص
«دوقرن سكوت» تاريخ ميهن، به هوشيارى پرده برمى دارد 
ــن و نام آوران آن  ــى عمر خود را پايريز معرفى وط و تمام
ــرانجام از هفت پله نردبام شوق مى گذرد تا به  مى كند و س
ديدار خداوندگار خدا نايل شود چگونه ممكن است بميرد 
ــهريور 1378 در سالگرد پروازش  حتى اگر در روز 24 ش
ــت او  ــركت كنيم باز هم به جد مى گويم كه محال اس ش

مرده باشد...
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 مريوان حلبچه اى

 پوران فرخزاد 

 پوريا عالمى

درس هايى از زلزله طبس
 ولى گويا اين تصور تا حدى تحت تاثير فضاى انقلابى 
بود و تا حدى نيز در شك هميشگى (از نوع شبه علمى) به 
رويدادهاى مهم مربوط بوده است! (و اينكه گويا كاسه اى زير 
ــه است! )  در تز دكتراى دكتر «محمد آريامنش»  نيم كاس
ــاله  (از بازماندگان زلزله طبس) كه زير نظر اينجانب، رس
ــگاه زلزله به انجام رساند، مشخص شد  خود را در پژوهش
كه يكى از گسل هاى «كواترنر» پاى دامنه كوه هاى شترى 
در شرق طبس، گسل طبس بود كه در صورتى كه مطالعه 
مى شد، حتى قبل از زلزله طبس قابل تشخيص بود.  اگر 
چنين پژوهش هايى براى هر شهر ديگر ايران انجام دهيم، 
مى توانيم مكان گسل هاى كواترنر و گسل هاى زمين لرزه اى 
بالقوه بعدى را حدس بزنيم. يعنى بفهميم كه در زلزله هاى 
احتمالى بعدى، چه محل هايى ممكن است گسيخته شود. 
ــاله است،  هنوز نمى دانيم گپ لرزه اى طبس، چند هزار س
ــت و  هنوز ريزپهنه بندى لرزه اى طبس صورت نگرفته اس
همچنين هيچ تلاشى نيز براى باز زنده سازى بافت تاريخى 
(قبل از زلزله) و اساسا دوباره سازى بناهاى تاريخى (براساس 
مستندسازى هاى قبلى) در طبس انجام نشده است. يكى 
از اين مستندسازى ها، در كتاب جالب «طبس، شهرى كه 
بود»، نوشته مهندس «دانش دوست»، انجام شده است. در 
ــير بايد شهردارى و شوراى شهر طبس و نماينده  اين مس
طبس در مجلس شوراى اسلامى، پيشگام شوند و ميراث 
فرهنگى را نيز به كمك بطلبند. هويت تاريخى طبس بايد 

به اين شهر بازگردد. 

ادامه از صفحه اول

- خانم گل بو؟ 
- خودم هستم؛ بفرماييد. 

ــروژه پرندگان بى لانه زنگ مى زنم. اخضرى  - من از پ
هستم دستيار كارگردان. 

- خوشوقتم. 
- براى بازى مزاحمتون شدم. شما الان سركار نيستين؟ 

- امرتونو بفرماييد. 
ــينمايى داريم. قراره 35روز در تهران  - ما يك فيلم س

فيلمبردارى بشه. 
- صحيح. 

- اگر بپذيريد؛ 10روز كار داريد. 

- مى تونم خواهش كنم اول متن را بفرستيد كه مطالعه 
كنم. 

- متن حاضر نيست ولى به زودى آماده ميشه. 
- بقيه بازيگرا مشخص شدن؟ 

- با خانم سميرا ميم صحبت كرديم. 
- نقش من چيه؟ 

- شما نقش خاله خانم سميرا ميم را قراره بازى كنيد. 
- خب... 

ــاعت پنج وقت دارين تشريف بيارين  - امروز حدود س
دفتر؟ 

- لطفا آدرس
***

- الو خانم گل بو؟ 

- خودم هستم؛ بفرماييد. 
ــروژه پرندگان بى لانه زنگ مى زنم. اخضرى  - من از پ

هستم دستيار كارگردان. 
- سلام آقاى اخضرى. قرار ساعت پنج لغو شد؟ 

- نه؛ خواستم بگم نقشتون تغيير كرد. 
- چطور؟ 

- نقش خاله را حذف كردند. شما قراره خواهرزاده خانم 
سميرا ميم باشين. 

- از لحاظ تفاوت سنى چه مى كنيد؟ 
- اونو با گريم حل مى كنيم. 

- خدا عمرتون بده. حالا چرا اينطورى شد؟ 
ــيدن كه خاله  ــه نگارش به اين نتيجه رس - در مرحل

وجودش ضرورى نيست. 

- بسيار خوب. 
- ساعت پنج منتظرتون هستيم. 

***
- الو خانم گل بو؟ 

- خودم هستم؛ بفرماييد. 
- من از پروژه پرندگان... 

- متوجه شدم. آقاى اخضرى! 
- امروز قرار بود ساعت پنج تشريف بيارين... 

- طورى شده؟ 
ــيدن نقش  ــد نگارش متن به اين نتيجه رس - در رون
ــميرا ميم تبديل به شوهر ايشون  خواهرزاده خانم س

بشه. 
- خدا بدور. يعنى با گريم بشم مرد. 

ــتيم. خيلى  ــر آقا هس ــال يك بازيگ ــر ما دنب - نخي
ــاءاالله در  ــريف نيارين و انش ــى مى كنم تش عذرخواه

پروژه هاى بعدى خدمتتون باشيم. 
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